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روزنه

معاون حقوقي رئیس جمهوري درباره 
دانشجویان بازداشتي و فعالان محیط زیست: 
کمیته پیگیر و منتظر  وقت از سوي 

قوه قضائیه است 
«لعیا جنیدي»، معاون حقوقي رئیس جمهوري،  �

درباره ورود به پرونده دانشجویان بازداشتي و فعالان 
محیط  زیســت گفت: «ما در چارچوب کمیته هر قدر 
که از دستمان برمي آمده است، پیگیري کرده ایم. من 
از رئیس کمیته پیگیر هســتم و نامه هاي مربوطه را 
هم ارســال کرده ام». به گزارش «برنــا» او در ادامه 
افــزود: «بخش هایــي از این پرونده بــه قوه قضائیه 
مربوط مي شــود و بایــد یک ســري هماهنگي ها در 
آنجــا صــورت گیرد. آقــاي رحماني فضلــي رئیس 
هیئت، پیگیر هماهنگي ها هســتند؛ امــا باید توافق 
کاملــي صورت گیــرد که دقیقا قــوه قضائیه در چه 
چارچوب هایي حاضر اســت هماهنگي هاي لازم را 
با ما انجام و به ســؤالات پاسخ دهد». او گفت: «در 
کمیته چندین جلســه در این باره گذاشته شده است؛ 
اما با قوه قضائیه در حد رئیس هیئت اتفاقاتي افتاده 
اســت. همه هیئت منتظر هســتیم به ما وقت داده 

شود تا بتوانیم جلسه اي برگزاري کنیم».
از ســوي دیگــر، وزارت علــوم نیــز مي گوید از 
ســال گذشــته «کارگروهي» براي پیگیري وضعیت 
دانشجویان بازداشت شــده و پرونده دار تشکیل داده 
است. وزیر علوم حتي به دفعات از دیدار با دادستان 
کل کشور و رئیس قوه قضائیه سخن گفته است؛ اما 
هنوز دقیقا معلوم نیســت  آیــا همکاري قابل قبولي 
بیــن کارگروه وزارت علــوم با کمیتــه هیئت دولت 

درباره دانشجویان بحث شده وجود دارد یا خیر.
منصور غلامي، وزیر علوم، نیز درباره پیگیري هاي 
دانشــجویان  پرونده هــاي  دربــاره  علــوم  وزارت 
دستگیرشــده در اعتراضات دي ماه سال گذشته، به 
«ایسنا» گفت: «سه شنبه گذشته (نهم مرداد) آخرین 
پیگیري ها را از مســئولان انجام داده ام؛ ان شــاءاالله 

امیدوارکننده است».
در هفته گذشــته، این دومین باري بود که غلامي 
درباره وضعیت دانشــجویان بازداشتي و پرونده دار 
اظهار امیدواري می کرد. او دوشــنبه هفته گذشــته 
گفته بود: «باید اجازه بدهیــد من فقط این جمله را 
بگویم که درباره برخورد با دانشــجویان بازداشــتي 
امیدوار هســتم و باید منتظر ماند و دید نتیجه نهایي 
چه خواهد شــد». هرچنــد وزیر خوش بین اســت؛ 
امــا هنوز هیچ تغییــري در روند احکامــي که براي 

دانشجویان صادر مي شود، صورت نگرفته است.

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

تبریک: ســایت روزنامه «شــرق» هم پولی شد!  �
بایــد بــه وزارت ارشــاد و هیئــت دولت بــه دلیل 
حمایت نکــردن از روزنامه ها تبریک بگوییم. دود این 

بی توجهی ها به چشم مردم می رود.
فرخی پور

شــرکت برق توجه! جمعی از غرفــه داران بازار  �
گل شــهید محلاتی تهران (منطقه ۱۴)، از مسئولان 
شــرکت برق تقاضا دارند با واگــذاری کنتور برق به 
 طور مجزا برای هر غرفه به مشــکلات بازار رسیدگی 

کنند و چراغ ها و کولرهای خاموش را روشن کنند! 
محمد

سایت دیوار و گرانی مسکن: یکی از دلایل گرانی  �
مسکن سایت دیوار اســت؛ به دلیل اینکه هر چیزی 
که رایگان باشــد، بی ثباتی رخ می دهد.  سایت دیوار 
باید پولی شود تا هرکس نتواند به راحتی قیمت ها را 

عنوان و ذهن عموم مردم را دچار توهم کند. 
وحید خدادادی، کارشناس مسکن

حدود ۷۰ ســال قبل اداره ثبت اسناد با امکانات  �
ناچیــز، بدون وجــود ابزارهای پیشــرفته امروزی، با 
مترهای طنابی، تک تک روســتاهای ایــران را با پای 
پیاده متر و مساحی کرده و برای هر روستا نقشه تهیه 
کردند و حدود هر روســتا را در دفاتر ثبت نوشــتند. 
امروز با وجود ماهــواره و ابزار دقیق از اجرای طرح 
کاداســتر خبری نیســت! با اجرای کاداســتر حدود 
هر زمین مشــخص و از تجــاوز زمین خوار به اراضی 
خرده مالــکان جلوگیــری می شــود. اداره ثبت چه 
زمانــی می خواهد مثل کشــورهای پیشــرفته طرح 

کاداستر را اجرائی کند. 
یک مخاطب

صداقــت ســفیران الوپیک: شــرکت الوپیک  �
بــرای طراحی و نصــب و راه انــدازی نرم افزاری، 
زحمــات و هزینــه بالایی متحمل شــده اند. لطفا 
ســفیران الوپیــک موقعی که مشــتریان تقاضای 
موتورســیکلت می کنند، صداقت داشــته باشند. 
این جانب به عنــوان یکی از همکاران و ســفیران 
الوپیــک از برخــی موتورســواران انتقــاد دارم. 
در مراجعــه بــه برخــی مشــتریان، گفتنــد که 
درخواســت مان را لغو کنیم؛ چون برخی مسیرها 
کوتاه اســت و پورسانت کمتری به رانندگان تعلق 
می گیرد، می گویند لغو کنید! درحالی که شــرعا و 
قانونا این کار اشــکال دارد، لطفا موتورسواران این 

موضوع را رعایت کنند. 
عرفان از تهران

هادي غفاري با ایرنا مصاحبه و بازهم نقشــش را در 
اعــدام هویدا تکذیب کرده اســت. بخش هــاي مهم این 

گفت وگو در ادامه مي آید:
 موضوعاتي که میلاني در کتاب معماي هویدا مطرح  �

کرده است، به همراه اظهارات چندپهلوي ابراهیم یزدي، 
به این مسائل دامن زده است. عباس میلاني داستان سرایي 
بي اطلاع و دروغ گو اســت. گمان نمي کنم کسي به اندازه 
من در انقلاب حضور داشــته باشد. در کتاب هاي میلاني 
مي توان دریافت که او در دانشــگاه و انقلاب نبوده است. 
همه اش داستان ســرایي اســت. میلاني کســي است که 
از بیــرون مي خواهد انقلاب را ترســیم کنــد. با خواندن 
نوشــته هاي او مي شود پي برد که حرف ها و مستندات او 
خیال پردازي و اتهام زني صرف است. میلاني چیزي شنیده 

است و دارد تحلیلش مي کند.
 من هیچ نقشي در این پرونده {هویدا} نداشتم؛ هرکس  �

ایــن حرف را مي گوید، او را به روز قیامت حواله مي دهم. 
جرمم فقط این بود که در دادگاه علني ۱۰ دقیقه به عنوان 
تماشاچي حضور داشتم. من اسمم از خودم بزرگ تر است. 
آنها منتظر هادي غفاري بودند؛ تا به دادگاه رسیدم، یکي از 
آقایان دادگاه بلند شد و من را در صف اول دادگاه جاي داد 
و نزدیک هویدا نشــاند. بعد که تقریبا دادگاه داشت تمام 
مي شــد و متهم را بیرون بردند، بلند شدم رفتم؛ این همه 
ماجرا بود. اما اینکه قاتل هویدا کیســت، قاتل کسي است 
که حکم را مي دهد و حکم را جناب آقاي خلخالي دادند. 
من نه مي خواهم دفاع و نه خدشه اي وارد کنم. هیچ کس 
جز آقاي خلخالي و خدا نمي داند چه کسي هویدا را کشته 

است. هرکس (چیزي) بگوید دروغ گفته است.
 به جز من، هشت یا ۹ روحاني در دادگاه حضور داشتند.  �

اسم نمي برم که کسي متهم شود. به عکس ها نگاه کنید، 
مرحوم آیت االله شــاه آبادي کنار دیوار نشســته  اند و چند 
روحاني دیگر (در دادگاه حضور دارند). من کسي را متهم 
به انجام این کار نمي کنم. فیلم توسلي را ندیدم، اما فیلم 
ابراهیم یزدي را دیده و بــا خودش هم صحبت کردم. او 
را فردي راســت گو مي دانم. او اسمي از بنده نبرده است. 
آقاي خلخالي و هویدا هر دو با هم از جلسه دادگاه بیرون 
رفتند و دیگر کسي چیزي ندید. هرکس دراین باره سخني 
بگویــد، دروغ گفته اســت. (این موضــوع را) فقط خدا 

مي داند و خلخالي و هویدا.
 قبــر هویدا در شــهر «عکا» در منطقه تحت ســلطه  �

اسرائیل قرار دارد. مطلع هســتم خانمي که گویا خواهر 
هویــدا بود، به خلخالي زنگ زد و خواســتار انتقال جنازه 
هویدا شد. در جلسه اي با خلخالي درباره محل دفن هویدا 
صحبت کردیم. چون مردم در اوج عصبانیت از رژیم شاه 

بودند و گاهي اوقات ســنگ قبرهاي (عوامل رژیم) را خرد 
مي کردنــد، بیــم آن مي رفت با دفن هویدا، مردم شــبانه 
جنــازه او را درآورده و آتش بزنند یــا بي حرمتي کنند؛ به 
همین دلیل باید فکري براي محل دفن نخســت وزیر رژیم 
شــاه مي کردیم. خانمي که ظاهرا خواهــر هویدا بود، به 

خلخالي زنگ زد و گفت مي خواهیم جنازه را ببریم.
 خلخالي با حاج احمدآقا (خمیني) در این باره تماس  �

گرفــت و حاج احمدآقا هم از امام(ره) پرســیدند. ظاهرا 
امــام(ره) فرموده بودند هرکجا خواســتند ببرند. آن طور 
که شــنیده ام، جنازه هویــدا را به پزشــکي قانوني بردند 
و بدنش را «مومیایي» و ســپس به ترکیــه منتقل کردند 
و از آنجــا هم به محلي به نــام «حظیره القدس» عکا که 
آرامگاه بهایي هاســت، بردند. چند روز پیش مصاحبه اي 
در تلویزیون پخش شد، فردي از همکاران هویدا مي گفت 
او به هیچ مذهبي معتقد نبود. بله؛ جســد هویدا را دیدم، 
او حتــي «مختون» نبــود؛ یعني ختنه هم نشــده بود. او 
مســلمان نبود و به اسلام اعتقادي نداشت. مطلع هستم 
جنازه هویدا به دســت اعضاي خانواده اش از ایران برده 

شد. 
 تمــام اســلحه هایم را کــه برخــي از آنهــا را با چه  �

جان کندني به ایران آورده بودم، در سال ۶۸ یا ۶۹ تحویل 
دادم. برخي از این سلاح ها را از مرز «بانه» و «بلوچستان» 
با مشقت به کشور آوردم. بعضي از سلاح ها را انقلابیون 
بزرگ مانند خانواده ماندلا و عرفات قبل از پیروزي انقلاب 
و دوســتان ما در کره شــمالي به من هدیه داده بودند (را 
تحویل دادم). هرکســي در زندگي معشوقه اي دارد و آن 
را نجات بخش خــودش مي داند؛ من هم دو معشــوقه 
داشــتم، یکي فکر و اندیشه ام و دیگري ابزار تحقق فکرم 
یا اســلحه ام بود. منتهــا هیچ وقت به مبارزه مســلحانه 
معتقد نبــودم، الا یک روز که وقتي قرار شــد بعد از عید 
فطر ما را به شکل مسلحانه بزنند. همیشه اسلحه دستم 
بوده اســت و از سال ۶۰ تا ســال ۶۸ مسلح بودم تا وقتي 
رهبري انقلاب (آیت االله خامنه اي) اعلام کردند اسلحه ها 
را تحویــل دهید. من همه را تحویل دادم و رســیدش در 

گاوصندوقم است.
 معتقــدم جنــاب آقــاي «حســین شــریعتمداري»  �

(مدیرمسئول روزنامه کیهان) راست نمي گوید. مي خواهید 
(این را) بنویســید یا ننویسید. آدم دیندار دروغ نمي گوید و 
تهمت نمي زند. آن چیزي که از من کشف شد، این سه قلم 
بود؛ یک عدد فانوسقه کهنه به جاي مانده از ۲۰ سال قبل، 
یک عدد پوکه فشــنگ که متعلق به دوران استقرار بسیج 
در مسجد ما بود و یک قمقمه که در هم نداشت، تمام آن 

چیزي بود که در مسجد کشف شد.  

هادي غفاري: 

هیچ کس جز خدا و خلخالي نمي داند قاتل هویدا  کیست 

دکتر ابراهیم یزدي چند ســال پیش در ســالگرد 
پیــروزي انقلاب اســلامي در خلال بیــان خاطراتش 
درباره اعدام هویدا گفته بود: وقتي هویدا را از پادگان 
جمشــیدیه به مدرســه رفاه آوردند، به من گفت که 
فلاني مــن حرف هاي زیادي دارم کــه باید بزنم. این 
خیلي طبیعي بود؛ فردي که ۱۴ ســال نخست وزیري 
یک نظام را کرده اســت، اطلاعات بســیار گسترده اي 
از درون نظام داشــته باشد. پیش فرض من این است 
که مي خواســت راجع به نظام گذشــته حرف بزند. 
من با توجه به اینکه اطرافیان شــاه عداوت خاصي با 
هویدا پیدا کــرده بودند و به همین دلیل او را به زندان 
انداخته بودند، نگــران بودم که در آن اتاقي که همه 
فرماندهــان نظام قبل در آن بودنــد، او را در آن اتاق 
خفه  کنند؛ بنابراین من در مدرســه رفاه اتاق دیگري 
را ترتیب دادم کــه هویدا را آنجا تنها نگهداري کنند. 
من به آقاي خمیني گفتم که هویدا اسرار زیادي دارد. 
زماني مي شود که ما مي گفتیم خاندان پهلوي فاسد 
بودند و روابط کثیفي داشتند. خب ما مخالف بودیم 
و مي توانســتیم هر حرفي را بزنیم؛ اما نخست وزیري 
که ۱۴ ســال مسئول بوده، مي خواهد حرف بزند. باید 
بگذاریم حرفش را بزند. آقاي خمیني پیشــنهاد من 
را پذیرفــت. به خلخالي گفــت  همان جور که فلاني 
مي گوید، عمل کنیــد. دکتر یزدي در جواب ســؤالي 
درباره نحوه اعدام هویدا مي گوید: هنگامي که هویدا 
شــروع کرد که بگوید در دوران ۱۴ ساله زمامداري او 

به عنوان نخست وزیر شــاه چه اتفاقاتي افتاده است 
و خاطراتــش را بیــان کند، رئیس جلســه به دادگاه 
تنفســي کوتاه مي دهد. موقعي که هویــدا به راهرو 
دادگاه مي آیــد، یکي از آقایــان روحاني که آنجا بوده 
و من مایل نیســتم الان اســم او را ببــرم، در راهرو با 
هفت تیر کمري خودش او را مي کشــد. به این ترتیب 
آقاي هویدا را مي برند روي صندلي اش مي نشــانند و 
عکس برمي دارند و حکم اعدامش را برایش قرائت 
مي کننــد و بعد مي برند. اصلا چنیــن چیزي نبود که 

اعدامش کنند.
عبــاس میلاني در کتــاب معماي هویــدا درباره 
محل دفن جســد مي نویســد: «دکتر گرمــان (دکتر 
پزشکي قانوني) مي گفت: دو راه حل پیشنهاد مي کنم، 
مي توانم جســد را بســوزانم... یا جســد را مدتي در 
سردخانه پزشــکي قانوني در جایي امن حفظ کنم و 
وقتي آب ها از آسیاب افتاد، با شما (دکتر فرشته انشاء 
نوه خاله امیرعباس هویدا) تماس خواهم گرفت... . 
جســد هویدا به راستي سه ماه در ســردخانه ماند... . 
بعد از این مدت دکتر گرمان با خانواده انشــاء تماس 
گرفت و از آنها خواست که براي بردن جسد مراجعه 
کنند... . خانواده انشاء مراسم کفن و دفن را به سرعت 
انجــام دادند... . چند ماه بعد بالاخره ســنگي بر گور 
هویدا گذاشتند. تازه در آن زمان هم نام واقعي اش را 
بر سنگ ننوشتند و تنها به اشاره غیرمستقیم به هویت 

کسي که آنجا در خاک خفته، بسنده کردند».

روایت یزدي و میلاني از نحوه مرگ و محل دفن هویدا


